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 ابتدا وزیر نفت، بعد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و حالا هم شخص رئیس جمهوری. 
ادعای افزایش صادرات نفت در میان ســران دولت در حالی دهان به دهان نقل می شــود 
که تغییری در مســیر مذاکرات رخ نداده و هزینه های تحریم همچنان بر شــانه های اقتصاد 
ایران ســنگینی می کند. اسفند ماه گذشــته جواد اوجی، وزیر نفت دولت رئیسی، اعلام کرد 
که صادرات نفت ایران در ســخت ترین شــرایط تحریم ها افزایش داشته است. یک ماه بعد، 
یعنی ۱۴ فروردین امســال، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هم این 
ادعــا را تکرار کرد. او گفت که صادرات نفت ۴۰ درصد افزایش یافته و جالب تر اینکه ادعای 
سست شدن تحریم های نفتی را رد و تأکید کرد که تحریم ها نه تنها کمتر نشدند بلکه سخت تر 
هم شــدند و در همین شرایط سخت تحریم، ظرفیت تولید نفت به میزان پیش از تحریم ها 

رسیده است!
دیروز هم ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی نوشت که درآمدهای نفتی رشد داشته 
و باعث رشــد چشمگیر درآمدهای ارزی شده است که این اتفاق به دلیل افزایش بازگشت ارز 
حاصل از صادرات و همچنین رشد چشمگیر قیمت نفت است و با فرض حفظ شرایط موجود 
(ادامه تحریم ها) امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر درآمدهای ارزی، در وضعیت بهتری 

قرار خواهیم داشت.
پیش از این علی صالح آبادی، رئیس  کل بانک مرکزی، هم در اســفند گذشــته اعلام کرد با 
توجه به تأمین ارزی که انجام شده است، در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داریم!

افزایش صادرات نفت بدون افزایش تولید؟!
معمای افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت در حالی مطرح می شود که در آمارهای ماهانه 
اوپک خبری از افزایش درخور توجه تولید نفت ایران نیست و این پرسش را ایجاد می کند که 

جهش صادرات نفت بدون جهش تولید چگونه اتفاق افتاده است؟
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت، اوپک، روز سه شنبه ۲۴ اســفند با انتشار گزارشی، 

نوشــت که متوســط قیمت نفت ایران در ماه فوریه بیشتر از ۹۳ دلار بوده که حدود ۹ درصد 
بیشتر از ژانویه است. این در حالی است که متوسط قیمت نفت ایران در سال گذشته میلادی 
۵۷.۵ دلار بود. این گزارش تأکید می کند که تولید روزانه نفت خام ایران با افزایشــی ۴۴ هزار 

بشکه ای در ماه فوریه در مقایسه با ژانویه به دو میلیون و ۵۴۶ هزار بشکه رسید.
متوســط تولید روزانه نفت ایران قبل از تحریم های آمریکا ۳.۸ میلیون بشکه بود که سال 
۲۰۲۰ به زیر دو میلیون بشکه سقوط کرد؛ اما سال گذشته به ۲.۴ میلیون بشکه افزایش داشت 

که باز هم با زمان پیش از تحریم حدود ۱.۴ میلیون بشکه فاصله دارد.
فروش نفت نفت کش های معطل

کارشناســان انرژی در پاســخ به این ادعای عجیب دولت معتقد هستند که احتمالا پای 
مغالطه آماری در میان است.

علی شــمس اردکانی، تحلیلگر اقتصاد انرژی، نخســتین کسی اســت که به این سؤالات 
پاســخ می دهد. او به «شــرق» می گوید: رقم افزایش درآمدهای نفتی هم به علت افزایش 
درخور توجه قیمت نفت پس از جنگ روسیه و اوکراین است و هم به خاطر افزایش صادرات. 
هرچنــد درباره رقم صادرات هم عوامل مختلفی دخیل اســت؛ مثلا اینکــه آمار فروش به 
مصرف کننده های داخلی هم جزء آمار فروش نفت لحاظ می شود! با این حال من فکر می کنم 
موضوع از این قرار است که ایران در دوران تحریم حدود ۷۰۰ هزار بشکه فروش داشته؛ اما بنا 
به بعضی روایات و گزارش مؤسسات ردیاب نفت کش ها ایران چیزی حدود صد میلیون بشکه 
نفت فروش نرفته به صورت ذخیره دارد. او ادامه می دهد: بخشی از این نفت در نفت کش ها 
و به صورت شناور روی آب است و احتمالا افزایش صادرات به دلیل فروش این ذخایر معطل 
بوده که دولت آن را پای افزایش صادرات نفت می گذارد. با این حســاب و از این طریق ما تا 

۱۵۰ روز بدون افزایش تولید می توانیم افزایش صادرات داشته باشیم.
اردکانی تأکید می کند: اما برای تداوم افزایش صادرات باید افزایش تولید داشــته باشیم و 

لازمه آن هم سرمایه گذاری است. دولت باید از خوردن پول نفت دست بردارد و بگذارد پول 
نفت در خود نفت سرمایه گذاری شود و البته اگر مجلس بگذارد!

پول نفت به کشور نمی رسد
نرســی  قربان، دیگر کارشناس انرژی، هم با اردکانی همســو است و به «شرق» می گوید:  
نفت اضافی احتمالا از ذخایر فروخته شده است. کمی پیش صحبت این بود که ایران معادل 
۱۸ نفت کش ذخیره نفت دارد که برای فروش نگه داشته است. البته اینکه ایران برای مدت 
طولانی بتواند بدون افزایش تولید و از این طریق، افزایش صادرات داشته باشد، ممکن نیست؛ 

اما برای حدود سه، چهار ماه ممکن است.
او همچنین تأکید می کند که وقتی پول نفت امکان برگشــت به کشور را نداشته باشد، هر 
میــزان افزایش صادرات تأثیر خاصی بر اقتصاد ندارد. قربان ادامه می دهد که ممکن اســت 
نفت فروش رفته باشــد؛ اما به خاطر FATF بانک ها با ایران کار نمی کنند و مشخص نیست 
دولت بر چه اساس مدعی است که ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت افزایش داشته است؟ 
و اگر این پول بخواهد برگردد، نهایتا در عرض حدود شــش ماه از آغاز افزایش صادرات باید 

شاهد گشایش هایی در اعتبارات دولت و وضعیت کلان اقتصاد باشیم.
آرش نجفــی، رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، هم معتقد اســت دولت تنها 

توانسته نفت فروخته نشده ای را که روی آب ذخیره شده بود، صادر کند.
او در گفت وگــو با «شــرق» توضیح می دهد که در زمانی که ایران فروش نفت نداشــته، 
نمی توانســت تولید را متوقف کند و مجبور به اســتخراج، بارگیری و شــناور کردن نفت روی 

سطح آب بوده است.
پای صادرات کاغذی در میان است!

برخی دیگر از کارشناســان انرژی هم معتقد هســتند مغالطه آماری به شیوه دیگری رخ 
داده است. آنها می گویند که مسئول فروش نفت، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) است و 
نفتی که در اختیار نیکو قرار می گیرد، با اینکه به فروش نرفته، جزء آمار فروش در نظر گرفته 
می شود! آنها می گویند نیکو نفت را برای فروش بین کارگزاران نفتی و واسطه ها توزیع می کند 
و بخشــی به طور امانی در اختیار کارگزاران نیکو قرار می گیرد تا برایش مشــتری پیدا شــود، 
بخشی در مخازن روی آب ذخیره می شود و بخشی بدون آنکه فروخته شود، به مخازن نفت 
در خارج از کشور از جمله فجیره و چین منتقل می شود و مجموع نفتی که در اختیار نیکو قرار 
گرفته، به عنوان صادرات نفت لحاظ می شــود. علیرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات 
انرژی و صنایع وابســته ایران، با اعلام این موضوع به «شــرق» توضیح می دهد: احتمالا آمار 
فروش نفت دولتی ها، آمار فروش به نیکو اســت، نه صــادرات نهایی و من این موضوع را از 
منبع موثقی شنیدم و رقم هایی که برای صادرات نفت اعلام کرده اند هم بر همین اساس بوده 
و درست نیست. او ادامه می دهد: اینکه نقدینگی بالا رفته، یکی از علت هایش این است که 
پول نفت دولت در حســاب های سرمایه گذاری خارجی مانده و معادل ریالی اش در داخل از 
بانک  مرکزی گرفته شده و پیشخور می شود. این کار را نه تنها دولت دوازدهم بلکه این دولت 

هم انجام داده است؛ برای همین هم شاهد رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته هستیم.
چرا اثر جهش صادرات نفت در زندگی مردم دیده نمی شود؟

کمیــل طیبی، اقتصــاددان، هم در واکنش بــه اینکه چرا ادعای دولــت مبنی بر جهش 
صادرات نفت و ذخایر ارزی تأثیری بر زندگی مردم ندارد، به «شرق» توضیح می دهد: ادعای 
دولت درباره جهش صادرات نفت سنجه و معیار خاصی برای راستی آزمایی ندارد و تحریم 
بهانه این ماجرا شــده اســت. در ابتدا باید از دولت پرسید که اگر صادرات نفت و ذخایر ارزی 

جهش داشته، آیا محل هزینه کرد آن مشخص شده و نظارتی بر هزینه کرد آن وجود دارد؟
این اقتصاددان ادامه می دهد: نکته دوم این است که اگر این ادعا صحت دارد، پول نفت 
در شرایط تحریم بانکی چگونه به کشور برگشته است؟ آیا پول برگشته است یا بلوکه شده یا 
قرار است تهاتر نفت و کالا انجام شود؟ اینکه دولت با درآمد حاصل از نفت چه کرده است؟ 
چه کالاهایی وارد کرده اســت یا پول کجا هزینه شده است؟ تمام این پرسش ها مهم است و 
دولت باید در مقابل این ادعا شــفاف به پرسش های مطرح شده پاسخ بدهد تا بعد مشخص 

شود که آیا این پول ها روی زندگی مردم تأثیر دارد یا نه؟
اســتاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان همچنین با اشــاره به جنگ روسیه و اوکراین 
و بحــران انرژی و بحــران بازارهای جهانی تأکید می کند که وضعیــت ایران با وجود تحریم 
آسیب پذیری بیشتری دارد؛ ضمن اینکه سایه کرونا همچنان بر اقتصاد جهان و ایران سنگینی 
می کند و حتی افزایش درآمدهای نفتی ایران نمی تواند به معنی بهبود وضعیت معیشــت 
مردم باشد و انتظارات تورمی در بازارهای ایران نشان می دهد که چشم انداز بازارها از اقتصاد 

کشور هم چندان روشن نیست.
بنا به گفته این کارشناسان افزایش درآمد نفت بیشتر از آنکه ناشی از افزایش تولید باشد 
ناشی از افزایش قیمت نفت است و این افزایش درآمد نمی تواند پایدار باشد و صنعت نفت 
ایران نیازمند افزایش ظرفیت تولید نفت است که این موضوع بدون جذب سرمایه و بازگشت 

ایران به اقتصاد جهانی امکان پذیر نیست.
رضا پدیدار، رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران پیش از این به «شرق» گفته بود 
که صنعت نفــت ایران برای حفظ ظرفیت فعلی تولید و نه افزایــش آن، در کوتاه مدت به 
۵۰ میلیارد دلار، در میان مدت به ۹۰  میلیارد دلار و در بلندمدت به ۱۵۰ میلیارد دلار ســرمایه 

نیاز دارد. 

دولت مدعي افزایش ۴۰ درصدي تولید و صدور نفت است اما آمار اوپك آن را تایید نمي کند

صادرات خاکستری نفت
مهفام ســلیمان بیگی: درست در شرایطی که بازارهای ایران دوباره خبرساز شــده اند و گرانی و قیمت های صعودی واکنش مدیران کابینه سیزدهم را برانگیخته 
اســت، مدیران نفتی و بانک مرکزی اخبار عجیبی منتشــر می کنند. مقامات نفتی مدعی هستند که میزان صادرات نفت به میزان پیش از تحریم ها برگشته است و 
بانک مرکزی گزارش داده است که ذخایر ارزی کشور رشد چشمگیری داشته و حتی اگر تحریم ادامه پیدا کند، امسال وضع اقتصاد بهتر می شود! این گزارش های 
عجیب درباره منابع بلوکه شده ارزی هم تکرار می شود و بارها رسانه های نزدیک به دولت خبر دادند که منابع بلوکه شده آزاد می شوند؛ اما این دست اخبار مدام 

تکذیب شده و برخی اعتقاد دارند که دولت به خبردرمانی بازارها روی آورده است.
اما درباره نفت و ذخایر ارزی بانک مرکزی، معادله پیچیده تر اســت و تحریم رویدادهای این بخش را غیرشــفاف کرده است. با وجود این کاربران ایرانی فضای 
مجازی در مواجهه با ادعای بازگشت صادرات نفت به دوران پیش از تحریم و رشد درخورتوجه درآمدهای ارزی یک پرسش عمده دارند و آن اینکه چرا آثار آن 

در اقتصاد و زندگی مردم مشخص نیست؟!

چهارشنبه
۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۲

گـزارش

پراید به مرز ۲۰۰ میلیون تومان رسید و ۲۰۶ تیپ ۲ 
بر قله ۳۰۰ میلیون تومان ایستاد

کورس قیمت در بازار خودرو
آبان سال گذشته بود که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، توییت زد که خودرو تا پایان ســال ارزان می شود و بعد از آن 

از دو برابرشدن تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ و حذف قرعه کشی گفت.
روزی کــه او این توییت را زد، پراید ۱۱۱ حدود ۱۶۲ میلیون تومان 
قیمت داشــت و حالا قیمت این خودرو به مــرز ۲۰۰ میلیون تومان 
رسیده است. تنش بازار پس از تعطیلات سال جدید به حدی رسیده 
که گاهی قیمت ارزان ترین خودروهای بازار ایران رشــد روزانه پنج، 
شش میلیون تومانی را به ثبت می رسانند و کوییک دنده ای که قرار 
بود جایگزین کم بهاترین خودروی بازار ایران یعنی پراید شود، از ۲۰۰ 
میلیون تومان عبور کرده است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در آستانه ۳۰۰ 

میلیون تومان است.
سرکشــی بــازار خــودرو در شــرایطی رخ می دهــد کــه علی 
بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت، روز گذشــته در نشست خبری 
خود گفت عرضه خودرو به بازار افزایش داشته و تعداد خودروهای 
ناقص کف پارکینگ خودروســازان که بالغ بر ۱۷۰ هزار دستگاه بود، 
حــالا به کمتر از ۵۰ هزار خودرو رســیده اســت. او البته تأکید کرده 
دولت هیچ مجوزی برای افزایش قیمــت کارخانه ای خودرو نداده 

است. با این حال، سیر صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد.
محمدرضــا نجفی منــش، رئیس انجمن قطعه ســازان همگن 
خــودرو، درباره علــت افزایش قیمت خودرو به «شــرق» می گوید: 
وضعیت مالی خودروســازان متلاطم اســت و بیشــتر از صد هزار 

میلیارد تومان بدهی انباشته دارند.
به گفته نجفی منــش رقمی حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان 
بدهی خودروسازان به قطعه سازان است و تسویه اقساط وام و اوراق 

قرضه را هم به جمع مشکلات مالی خودروسازان اضافه کنید.
او می گوید: خودروسازان از مشکل کمبود نقدینگی رنج می برند 
و تــورم صعودی در تمامی بازارها و از جمله بازار ارز، قیمت خودرو 
را متأثر کرده اســت. این مشکلات صنعت خودرو در شرایطی است 
که بررســی آمارهای منتشر شــده ســامانه کُدال، حاکی از آن است 
که خودروسازان سال گذشــته در مجموع ۸۶۷ هزار و ۳۶۳ دستگاه 
خودرو تولید کرده اند که این عدد در مقایســه با آمار مدت مشــابه 
ســال ۹۹ که تولید ۹۰۰ هزار و ۷۹۴ دســتگاه خودرو بوده است، افت 
۳.۷ درصدی را نشــان می دهد. در واقع بر خلاف وعده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، تولید خودرو نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده 
است. تشکل های صنفی صنعت خودرو نیاز سالانه مصرف کنندگان 
ایرانی به خودرو را حدود یک میلیون دستگاه تخمین می زنند و پس 

از تحریم، تیراژ تولید خودرو به کمتر از تقاضای بازار رسیده است.
در ســال های پیش از تحریم، خودروســازان حدود یک میلیون و 
صد تا یک میلیون و ۲۰۰ هــزار خودرو تولید می کردند که البته تولید 
مازاد بر تقاضا نیز نتوانسته بود خودرو را با قیمت مناسب به دست 
مصرف کنندگان برســاند و خودروسازان مدعی بودند بخش درخور 
توجهی از تولید ســالانه خودرو، صرف تحویل خودروهایی می شود 

که از قبل فروخته شده و تأخیر در تحویل داشته اند.
در واقع خودروسازان اعتراف می کردند که برای تأمین نقدینگی 
مورد نیاز خود، به قرعه کشــی و فروش های آینــده روی آورده اند و 

اصطلاحا پول های خریداران را پیش خور کرده اند.
مشکلات ساختار فشــل صنعت خودروسازی ایران به این موارد 
ختم نمی شــود و چندی پیش علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس، از ۳۰ هزار نیروی مازاد در کمپانی های خودروســازی ایران 
خبر داد و به فارس گفت تا دولت از سهامداری در خودروسازی های 
کشــور و دخالت در این صنعت دســت برندارد، وضعیت به همین 

منوال خواهد ماند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرده بود مردم نباید زیان انباشته 
خودروسازها را پرداخت کنند، اما اکنون خودروسازها از جیب مردم 
ارتزاق می کنند؛ بنابراین باید دست خودروسازها از جیب مردم بیرون 
آید و این چاره ای جز واگذاری ســهام ایران خودرو و سایپا و استقرار 

مدیریت حرفه ای غیردولتی ندارد.
البته این دست شــعارها و ادعاها تازگی ندارد و سال هاست از 
تریبون دولت و مجلس تکرار می شود، اما در نهایت شرایط مطابق 
قبــل ادامه دارد. همچنین در روزهای اخیر زمزمه های اســتیضاح 
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شنیده می شود و 
این اتفاق پیش از این بارها به بهانه گرانی خودرو برای سکانداران 
ایــن وزارتخانه رخ داده و راه به جایی نبرده اســت. نمونه بارز این 
مسئله، برکناری رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت 
گذشــته از سوی حســن روحانی، رئیس جمهوری وقت بود که به 
بهانــه گرانی خــودرو رخ داد و پس از او بازار همچنان به مســیر 

پیشین خود ادامه داد.

سیدحسن مرتضوی کیاسری*: در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و 
برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی 
موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم بودن آینده اقتصادی آنها 
باعث می شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما 
اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آســیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد 
آمریکا، ورود این کشــور به موضوع بازســازی اقتصادهای مســتعد جهان مانند اقتصاد 
آلمان و ژاپن، تعهدات آمریکا مبنی بر پشتوانه ســازی کلاســیک برای دلار و نیاز کشورها 
به پول و تکنولوژی آمریکا باعث شــد تا مطابق مکانیســم دوگرشام، دلار با کنار گذاشتن 
ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان 
حفظ شــده است. با آنکه بعد از دهه ۷۰ میلادی بر اســاس قوانین داخلی آمریکا و نیز 
اصلاح اساســنامه صنــدوق بین المللی (پیمان جامائیکا)، سیســتم ثابت برتون وودز و 
ارزش ثابت در برابر دلار به نرخ برابری شــناور تغییر کرد و اعضای صندوق بین المللی 
پول نیز از پشتوانه ســازی ثابت منع شدند؛ اما اعتبار پول کشورها -از جمله دلار آمریکا- 
همچنان به پشــتوانه ذاتی آن وابسته است. پشــتوانه ذاتی پول هر کشور هم به میزان 
ثروت و حجم و ثبات اقتصاد آن کشور وابسته است. در واقع در نظام پولی جدید جهان 
به نسبت دهه های نخست پس از جنگ و دوران آغاز استیلای دلار، تغییر بنیادین صورت 
نگرفت؛ بلکه عواملی مانند تولید و ســایر فاکتورهای ارزش ذاتی به طلا اضافه شدند و 
مبنای پشتوانه پول کشــورها قرار گرفتند. برای اینکه یک پول مبنای مبادلات بزرگ قرار 
بگیرد، علاوه بر وجود پشتوانه های ذاتی و اعتبار جهانی، لازم است حجم مناسبی از آن 
پول وجود داشــته باشد. متقابلا وجود پول نیز مســتلزم وجود ثروت و درآمد ملی قابل 
ملاحظه به نســبت کل اقتصاد دنیاســت تا اولا پاسخ گوی حجم عظیم مبادلات جهانی 
باشــد، دوم اینکه اقتصاد داخلی آن کشــور دچار آثار تورمی یا رکودی حاصل از عرضه 
و تقاضــای جهانی آن پول نشــود. علاوه بر اینها افزایــش تدریجی حجم دلار در حدود 
۸۰ ســال باعث شــد تا اقتصاد آمریکا از آثار دفعی این موضوع مصون باشــد. حال اگر 
کشــوری حتی به فرض وجــود حجم پول مورد نیاز برای مبــادلات جهانی، بخواهد به 
صــورت دفعی، پول خود را مبنــای مبادلات بزرگ خارجی قرار دهــد، اقتصاد و ارزش 
پول ملی آن شــدیدا دچار شوک ویرانگر می شــود. اگر حجم پول مد نظر مناسب نبوده 
و با ایجاد پول جدید اقدام به این کار شــود، اقتصاد کشــور متحمل تورم شــدید و حتی 
فروپاشــی خواهد شد. راه حل میانه ای وجود دارد که می تواند در شرایط جبری استفاده 
شود. در گام اول کشورها می توانند در ارزش گذاری معاملات اعتباری (شناسایی بدهی)، 
دلار را نادیده بگیرند؛ اما تســویه بدهی ناشی از آن معامله را با دلار یا ترکیبی از ارزهای 
دیگر قــرار دهند. در گام دوم نیز می تــوان هم ارزش گذاری و هم تســویه قراردادها را 
بر اســاس ترکیبی از چند ارز متفاوت قرار دهند. این ترکیب حسب مورد می تواند ترکیبی 
از ارز دو کشــور متعامل، سایر ارزهای معتبر و خود دلار باشد؛ اما به دلیل متفاوت بودن 

اعتبار ســایر ارزها با دلار، این روش ارزش گذاری و تســویه، ریســک های متعددی در پی 
خواهد داشت. علاوه بر ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک های مرتبط با اصول حاکمیت پولی 
دولت ها و محدودیت های مربوط به عرضه، موجب خواهد شــد کشورها از آن استقبال 
نکنند. حتی اگر کشــوری باشد که قدرت رقابت تجاری و اقتصادی با آمریکا داشته باشد 
و حتی حجم پول آن پاســخ گوی تجارت بین المللی آن باشد و از خریداران بخواهد هم 
ارزش گذاری مبادلات و هم تسویه آن را با پول ملی او انجام دهند، افزایش تقاضا باعث 

می شــود در نظام پولی شناور، نرخ برابری پول آن کشور به شدت افزایش یافته و 
در نتیجه ضمن افزایش فلج کننده واردات و بروز اختلال در تولید، صادراتش نیز 
با بحران شــدید روبه رو شود و حتی به فروپاشی اقتصادی منجر شود. جایگاهی 
که اکنون دلار دارد، نتیجه هماهنگی تدریجی آن با تغییرات اقتصادی در جهان 
اســت که این ســازگاری پس از جنگ جهانی دوم و تقریبا از نقطه صفر اقتصاد 
خارج از آمریکا آغاز شده است؛ بنابراین این ارز از آسیب ها و شوک های ناشی از 
انتخاب دفعی یک ارز برای مبادلات جهانی در امان مانده اســت. در حال حاضر 
حتی اگر شــرایطی را فــرض می کنیم که یک ارز تمــام ویژگی های ذاتی کنونی 
دلار را داشــته باشــد، باز هم دو دلیل اساســی مانع از کنارگذاری دلار می شود. 
نخســت اینکه تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای کالای آمریکایی و تقویت 
اقتصاد آن می شــود. در مقابل، قیمت ارز جایگزین افزایش می یابد و صادرات و 
تراز تجاری آن کشور آســیب می بیند. علت مهم دیگر آن است که ذخیره بانک 
مرکزی و ســپرده های بانک های خصوصی کشورها به میزان درخور توجه از دلار 
تشکیل شده اســت؛ بنابراین کشــورها زیان های درخور توجهی از محل کاهش 
نرخ دلار متحمل خواهند شد. انتخاب پول واحد جهانی یا منطقه ای هم باعث 
انتقــال تورم غیرمولد از نقــاط بحرانی به نقاط مولد می شــود و دوام نخواهد 
یافت. این روش در صورت فراگیرشــدن توســعه در جهان و یکدســتی اقتصاد 
دنیــا یا منطقه خاص (مثــل منطقه یورو) کارکرد خواهد داشــت. پول آلمان و 
ژاپن به دلیل ســابقه طولانی در ثبات اقتصادی و آســیب ناپذیری این اقتصادها 
می توانند گزینه های مناســبی برای ســبد ارزی باشــند؛ ولی ثروت طبیعی یکی 
از مهم ترین عوامل امنیت یک پول اســت. این نقیصــه نمی تواند با افزودن پول 
کشــورهای ثروتمند به ســبد ارزی معاملات بین الملل جبران شود؛ زیرا یکی از 
اثرگذارترین عوامل اعتبار پول ها حاکمیت پولی آن اســت که به میزان زیادی به 
دموکراســی، آزادی اقتصادی و اقتصاد هموار و بی نوسان کشورها مربوط است. 
کشورهایی مانند ژاپن و چین دارای سوابق سوءاستفاده از حاکمیت پولی هستند. 
سوءاســتفاده از حاکمیت پولی امری کاملا مشــروع است که دولت ها عمدتا در 
دو وضعیت کســری بودجه (مقاصد داخلی) و کســری تــراز تجاری (مقاصد 
خارجی) از آن اســتفاده می کنند. استفاده انبســاطی از این ابزار باعث زیان های 

هنگفت دارندگان این ارزها می شود؛ اما در سابقه چندین دهه حاکمیت دلار موارد قابل 
ملاحظه ای دیده نمی شــود؛ بنابراین اگرچه عبور از نظــام تک ارزی در دنیا اجتناب ناپذیر 
است؛ اما مستلزم شرایطی است که باید طی دوره زمانی مناسب فراهم شود. در شرایط 
اقتصادی و نظام پولی فعلی جهان، به نظر می رســد تفکر کنارگذاری دلار، فاقد توجیه 

اقتصادی و با اهداف سیاسی بوده و هزینه های گزافی در پی داشته باشد.
*حسابدار رسمی و دانش آموخته حقوق بین الملل
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